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   ∗نقد جناس مضارع و لاحق در كتب بلاغي

                                                                       

  دكتر محمد جعفر ياحقي              
              عضو هيأت علمي دانشگاه مشهد 

  ∗غلامعباس سعيدي              

          

  چكيده
ي با عنوان جناس مضارع و جناس لاحق مطرح شده است كه از ديرباز، در كتب بلاغي بحث

از آنجا كه پيشينيان نتوانستند اين . مبتني است بر تشابه يا عدم تشابه آوايي حروف در دو واژه
. داري در اين خصوص مطرح كردند تشابه يا عدم تشابه را تبيين علمي كنند، بحثهاي دامنه

علم زبانشناسي، به ويژه دو .  چيزي بر آن نيفزودندپسينيان سخن گذشتگان را تكرار كردند و
اين نوشتار سعي . تواند اين مشكل را حل كند شناسي و آواشناسي، مي شاخة مهم آن، واج

كند با ايجاد پيوند بين زبانشناسي و ادبيات تشابه و عدم تشابه آوايي را به شكل علمي تبيين  مي
  . ع و لاحق در ادبيات فارسي فرا پيش نهدكند و چهارچوبي علمي جهت بررسي جناس مضار

  
  . شناسي، آواشناسي، واج  جناس مضارع، جناس لاحق، واج:كليد واژه

                                                 

        27/9/1385:                           تاريخ پذيرش 28/6/1385:   تاريخ دريافت    
∗
  دا نشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مشهد  
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  مقدمه
معتز جناس را  ابن. كند  است كه موسيقي سخن را افزون مي) صنايع(ها  جناس يكي از آرايه

يع به اتفاق نويسندگان كتب بلاغت و بد. )1ص:1367تجليل، (ويژة زبان عرب دانسته است 
كدكني،  شفيعي(اند و مرتبط به قلمرو آوايي كلام  جناس را همخواني صوتي كلمات دانسته

معتز، كه جناس را  نخست اين كه سخن ابن: پذيرش اصل فوق دو پيامد دارد. )296ص:1368
هستند؛ ) ها واج(پايه است؛ زيرا در هر زباني آواهاي گفتاري   زبان عرب دانسته، بي ويژة

براي همين است كه . آيد براين در صورت همخواني آنها در يك واژه جناس به وجود ميبنا
تجليات دلپذير و ظرفيتهاي « ادبي در زبان فارسي از ديرباز جاي خود را باز كرده و  اين آراية

»  آكنده است بيكران پيدا كرده و دفتر و ديوان و قول و غزل گويندگان ما را از جمال و زيبايي
سخن از ناقدان بزرگ بهترين شعررا اينيكي«هم در زبان انگليسي .)1: 1367يل،تجل(

  : گويد  ميThe city in the seaدر شعردانسته كه)9,18 -1849(پو ادگارآلن
The viol the sea and the vine 

  ) ويولون و بنفشه و تاك(

: 1367كدكني،  شفيعي( معني و مبتذل بينيد در ترجمة فارسي چيزي است نامربوط، بي كه مي

وجه تمايز اصل شعر با ترجمة فارسي آن، وجود همخواني آوايي . )187ص: 1383؛ داد، 2،3ص 
در زبانهاي ديگر هم حتماً اين آراية بلاغي . در اصل انگليسي و نبود آن در ترجمة فارسي است

علم آواشناسي دومين پيامد پذيرش اصل فوق، اين است كه بايد جناس را مرتبط با دو . هست
)Phonetics(شناسي وواج)Phonemics(ازعلم زبانشناسيدوشاخهكهبدانيم )Linguistics (

از بين انواع جناس، . است، و در بررسي اين آرايه و بحث از آن، از اين دو علم كمك بگيريم
ر مضارع از نظ. شناسي دارند جناس مضارع و جناس لاحق، ارتباط بيشتري با آواشناسي و واج

در جناس مضارع و لاحق، دو پاية جناس از هر نظر . )45ص: 1973معلوف، (لغوي يعني مشابه 
چنانچه حروف متفاوت در دو پايه با . يكسان هستند و تنها در يك حرف با هم متفاوتند كاملاً 

گويند و چنانچه مشابه يكديگر ) مشابه(باشند جناس را مضارع ) المخرج قريب(هم مشابه 
بينيم كه اساس اين  مي. )429: 1407سكاكي، (جناس را لاحق گويند ) بعيدالمخرج باشند(نباشند 
. آنهاست) مخارج(و جايگاه توليد ) ها واج(بندي، مبتني بر تشابه آواهاي گفتاري  تقسيم
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شناسي  مشابهت يا عدم مشابهت بين آواهاي گفتاري را هم بايد در دو علم آواشناسي و واج
  . بررسي كرد

شناسي و آواشناسي، در مقايسه با بلاغت عربي و فارسي، علوم  ي است كه واجبديه
اند از اين دو  توانسته  اند، نمي  نوشته جديدي هستند و گذشتگان كه  كتب بلاغت و بديع را مي

علم بهرة چنداني ببرند؛ براي همين است كه هر جا بحثي از جناس به ويژه جناس مضارع 
امروزيان نيز از بررسي جناس در . گوييها نيست الي از كاستيها و مبهماند، معمولاً خ  آورده

. دهند اند و راه گذشتگان را همچنان ادامه مي ه شناسي غافل ماند چارچوب آواشناسي و واج
باره  بنابراين لازم است پيشينة بحث را بررسي كنيم و نظر پيشينيان و امروزيان را در اين

ببينيم، سپس با استفاده از آخرين دستاوردهاي آواشناسي و بسنجيم و كاستيهاي آن را 
  . شناسي چهارچوبي علمي در اين خصوص فرا پيش نهيم واج

  
   مطالعات  نگاهي به پيشينة. 1

. ، هيچ سخني از جناس مضارع نيست)ق.  هـ 555 -626(العلوم سكاكي  تا پيش از مفتاح
الاعجاز،   البلاغه و دلايل ، يعني اسرار)ق. ـ  ه471متوفي (دردوشاهكار عبدالقاهر جرجاني حتي

، )35؛ص1362رادوياني،(اند  كه سرمشق همة آثاري هستند كه بعدها در اين خصوص نوشته شده
البلاغه   جناس تام  و در اسرار الاعجاز دربارة عبدالقاهر، در دلايل.اثري از جناس مضارع نيست

؛ اما سخني از جناس مضارع )256ص: 1383ضيف، (در مورد جناس ناقص، صحبت كرده است 
ي عطور كه بايد و شايد به صنايع بدي ظاهراً عبدالقاهر جرجاني آن. و لاحق به ميان نياورده است

هاي بديعي ربطي به موضوع  نپرداخت چون كه مثل متكلمان قبل از خود معتقد بود كه آرايه
يجاز في درايه الاعجاز كه در واقع الا در كتاب نهايه. )359ص : جا همان(اعجاز قرآن ندارد 

است، هم بحثي ) ق. هـ 606 -544(الدين محمد رازي  تلخيص دو كتاب جرجاني به قلم فخر
در آثار معاصران سكاكي، به عنوان مثال در كتاب المثل الساير في . از جناس مضارع نيست

اس مضارع و لاحق هم جن) ق. هـ 637-558(الدين ابن اثير  ادب الكاتب و الشاعر از ضياء
السحر  ، حدايق)دوم قرن پنجم نيمة( محمد بن عمر رادوياني  در ترجمان البلاغة. وجود ندارد

و المعجم في معايير اشعار العجم ) ق.  هـ 573متوفي (في دقايق الشعر رشيد الدين وطواط 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
85

.4
.1

4.
7.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
2-

22
 ]

 

                             3 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1385.4.14.7.0
https://lire.modares.ac.ir/article-41-37360-en.html


 
ره

ما
ش
ي 

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

14
ن 

تا
س

زم
 ،

13
85

   

146
�

اكي پس سك. بينيم نيز هيچ اثري از جناس مضارع نمي )اوايل قرن هفتم(شمس قيس رازي 
  . سلسله جنبان مباحث مربوط به جناس مضارع و لاحق است

العلوم به ويژه فصل سوم اين كتاب است كه به  شهرت سكاكي به خاطر نوشتن كتاب مفتاح
هاي لفظي و معنوي را توضيح داده  معاني و بيان و مباحث مرتبط با اين دو علم پرداخته و آرايه

الايجاز رازي  كاكي پس از خواندن كتاب نهايهس. )271ص: ؛ عتيق388ص:1383ضيف، (است 
اساس كار خود را بر دو كتاب جرجاني گذاشت و مباحث مربوط به اين علوم را به حدي از 

و اينان . )ج ص: ق..  هـ1407سكاكي،(كمال رساند كه مورد پذيرش و تقليد پسينيان قرارگرفت 
ص شرحها و سپس بر هر يك از شرحها العلوم را تلخيص كردند و بارها و بارها بر تلخي مفتاح

به همان مهر و «جا  شرحهاي ديگري نوشتند؛ اما جان سخن و حتي شواهد و مثالها در همه
داند و براي  العلوم تجنيس را زير مجموعة بديع لفظي مي سكاكي در مفتاح. »نشان بود كه بود
  : گويد  دربارة جناس مضارع و لاحق مي. شمارد آن انواعي برمي

و هو ان يختلف بحرف او حرفين مع تقارب : رابعها التجنيس المضارع او المطرفو 
المخرج كقولك في الحرف الواحد دامس و طامس، حسب و حصب، كثم و كثب، و في 

و هو ان يختلف لامع : و خامسها التجنيس اللاحق. الحرفين ما خصصتني و انما حسستني
پس . )429ص.:ق. هـ 1407سكاكي،(» بد عاتبو عا كقولك سعيد بعيد، كاتب كاذب التقارب

و ) س،ب(المخرج اما حرفهاي  را با هم قريب) ب، م(و ) ص،س(و ) د،ط(هاي  سكاكي حرف
  . المخرج دانسته است را بعيد) پ،ت(و ) ت، ذ(

مفتاح العلوم را با نام تلخيص المفتاح ) اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم(خطيب قزويني 
جناس در بيش از يك  ر جناس مضارع شرط گذاشت كه اختلاف دو پايةاو د. خلاصه كرد

بندي  در ضمن دسته. )353ص: 1363قزويني، (شوند  حرف نباشد و الا از بحث خارج مي
او هر يك از دو جناس . دقيقتري نسبت به انواع جناس مضارع و جناس لاحق انجام داد

  :  براي هر يك مثالي زداول، وسط و آخر و: مضارع و لاحق را سه نوع دانست
  ). حريري(بيني و بينكنّ ليل دامس و طريق طامس : جناس مضارع اول

  ). 26: انعام(و هم ينَهونَ عنه و ينأوَنَ عنه : جناس مضارع وسط
  ). اكرم رسول(الخيلُ معقود بنواصِيها الخير الي يومِ القيامه : جناس مضارع آخر

  ). 1: همزه( لُمزه ويلٌ لكل هِمزه: جناس لاحق اول
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  )75:غافر(الارض بغيِرِالحقِّ وبِما كنُتمُ تَمرحونَ ذلكم بِما كنُتمُ تَفَرحونَ في:وسطلاحقجناس
  ]353ص: 1363قزويني، [  ).83: نساء(و اذا جاءهم امرٌ منِ الامن : جناس لاحق آخر

را ) ل، ر(و ) هـ ، أ(و ) د، ط(بنابراين خطيب قزويني در تلخيص المفتاح حروف 
  . بيند را بعيد المخرج مي) ر، ن(و ) ف، م(و ) هـ ، ل(المخرج و حروف  قريب

اش تا  اين كتاب با شرحها و حواشي«. بر تلخيص المفتاح حواشي و شروح مختلفي نوشتند
اولين . )369ص :1383ضيف، (»  بلاغت حفظ كرد اوايل دوران جديد حاكميت خود را بر عرصة

سيطرة اين دو «. يص المفتاح خود خطيب قزويني نوشت و آن را الايضاح ناميدشرح را بر تلخ
ي بود كه هيچ مؤلفي از شيوة كتاب خطيب  كتاب قزويني بر مسائل بلاغي اين دوران به اندازه

: 1372مقدم،  علوي(» اند قزويني و عبارات سكاكي گام بيرون ننهاده و همه دنباله رو آنان بوده

توان نتيجه گرفت كه تشخيص  ة الايضاح با تلخيص المفتاح چنين مياز مقايس. )819ص
تر از تشيخص حروف مشابه  براي خطيب قزويني راحت) بعيدالمخرج(حروف غيرمشابه 

: در الايضاح تنها يك شاهد جديد براي جناس مضارع آمده است. بوده است) المخرج قريب(
تواند باشد زيرا   يص المفتاح بحث جديدي نميكه اين هم نسبت به تلخ» البرايا اهداف البلايا«

كه در تلخيص المفتاح آمده مبتني بر » الخيل معقود بنواصيها الخير«اين شاهد هم مانند شاهد 
پس خطيب در الايضاح . است كه خطيب قبلاً به آن پرداخته است) ل، ر(شباهت دو حرف 

ه براي هر كدام از سه نوع اين در حالي است ك. بحث جديدي دربارة حروف مشابه ندارد
لاحق نه تنها دست كم يك و گاهي دو شاهد جديد آورده، بلكه درهركدام ازشاهد مثالها جناس

خطيب در . دو حرف جديد را برابر هم گذاشته است كه نسبت به تخليص گامي به پيش است
  ) . ق، ف(و ) ، دهـ(و ) ز،ذ(، )و،ر: (ديده است) المخرج بعيد(الايضاح حروف زير را غيرمشابه 

بينيم خطيب سعي نكرده شباهت يا عدم شباهت به قول خودش حروف را  همانگونه كه مي
صاحب كتاب عروس الافراح في شرح ) ق. هـ 773متوفي (بهاءالدين سبكي . تبيين كند

تلخيص المفتاح يكي از اولين كساني است كه سعي كرد به جاي آوردن شاهدهاي جديد همان 
يص المفتاح را تبيين كند و ملاكهايي براي شباهت يا عدم شباهت حروف ذكر شاهدهاي تلخ

 حلقي و  را از حروف) هـ ، أ(را از حروف شديده، ) د، ط(در بحث جناس مضارع . نمايد
چون هر كدام از جفت حروف فوق از يك گروهند پس . را از حروف زلافه دانست) ل،ر(

كدام از حروف شديده و حلقي و زلافه چه ويژگيهايي شبيه هم هستند؛ اما اين امر را كه هر 
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تفرحون و «در ) ف، م(المخرج بودن  سبكي در بحث جناس لاحق، بعيد. دهد دارند توضيح نمي
دو حرف اولي از حروف زلافه و : را زير سؤال برد و گفت» امر و امن«در ) ر،ل(و » تمرحون

توانند بعيد  ه هستند پس چگونه مياز حروف لبي هستند، دو حرف آخر نيز از حروف زلاف
  . المخرج باشند
تفرحون «در ) ف، م( حروف  كند و دربارة ها را تكرار مي مثال) ق.  هـ 791متوفي (تفتازاني 
ظاهراً نظر . داند را بعيدالمخرج مي) ر، ل(با سبكي هم راي است اما دو حرف » و تمرحون

شوند مشابه نيستند؛ يعني  دغام نميدر هم ا) ف، م(ها اين بوده كه چون حروف  بعضي
. سازند با هم جناس لاحق مي» تفرحون و تمرحون«هاي  المخرج هستند، بنابراين واژه بعيد

المخرج  شوند پس بايد بعيد هم در هم ادغام نمي) هـ ، أ(دو حرف : گويد تفتازاني در پاسخ مي
  . ارع باشندهم نبايد جناس مض» ينهون و ينأون«هاي  باشند در نتيجه واژه

شرحي بر تلخيص المفتاح به نام مواهب الفتاح ) ق. هـ 0111متوفي (اين يعقوب مغربي 
يك . كند شباهت و عدم شباهت را تبيين كند نويسد و سعي مي في شرح تلخيص المفتاح مي

نويسد و  اي بر مختصرالمعاني تفتازاني مي حاشيه) ق.هـ . 1230متوفي(قرن بعد دسوقي مصري 
دسوقي سعي . كند مواردي اندك همان حرفهاي ابن يعقوب مغربي را عيناً تكرار ميجز در 

اين كه هر دو حلقي باشند يا هر دو : المخرج بودن حروف ارائه كند كند ملاكي براي قريب مي
مشابه » دامس و طامس«را در ) د، ط(دو حرف . لبي باشند يا هر دو با دندانهاي بالا ادا شوند 

ينهون و «در ) هـ ،أ. (شوند كه هر دو از برخورد زبان با انتهاي دندانها توليد ميبيند چون  مي
مشابه هستند چون كه از برخورد زبان » خيل و خير«هم در ) ل، ر. (هر دو حلقي هستند» ينأون

غيرمشابه هستند چون اولي از » همزه و لمزه«در ) هـ ، ل(اما . شوند توليد مي) حنك(با نرمكام 
تفرحون و «را در ) ف، م(دسوقي حرفهاي . شود و دومي از كنار زبان توليد ميته حلق 
از ) ف(كه  نهايت اين. بيند چونكه هر دولبي هستند ، برخلاف سكاكي، مشابه هم مي»تمرحون

از برخورد قسمت بيروني لبها با هم توليد ) م(برخورد قسمت داخلي لب پايين به دندانها و 
مخالفان دسوقي . شود آنها نمي نظر دسوقي مانع از لبي بودن و شباهت شود كه اين امر به  مي

. المخرج بودن دو حرف يعني كوتاه بودن فاصلة دو مخرج اند كه منظور از قريب معتقد بوده
المخرج  به اين معني نزديكي نيست قريب) ف(و مخرج ) م(بنابراين چون كه بين مخرج 

يقتر آن است كه بگوييم اين دو هم مخرج نيستند وگرنه دق: گويد  دسوقي مي. نيستند) مشابه(
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المخرج  را بعيد» شهيد و شديد«در ) د، هـ(حرفهاي . المخرج بودنشان شكي نيست در قريب
حرفهاي . شود از برخورد زبان با ته دندانها توليد مي) د(از ته حلق و ) هـ(داند؛ چون كه  مي

اين دو حرف آنقدر زياد به : گويد مي. بيند ابه ميبرخلاف سكاكي مش» امن، امر«را در ) ر، ل(
به نظر دسوقي اين دو حرف زلافه هستند . توانيم در هم ادغامشان كنيم  هم شباهت دارند كه مي

  . المخرج هستند شوند، پس قريب هاي زبان توليد مي وبا كناره
رن يازدهم ق(البلاغة محمد صالح مازندراني  اين بحث در زبان فارسي با كتاب انوار

بندي و شاهد مثالهاي عربي سكاكي و  ، چهار قرن بعد از سكاكي، دقيقاً با همان تقسيم)هجري
الافكار في صنايع الاشعار  عجيب است كه در بدايع. خطيب قزويني و پيروانشان شروع شد

 كه در پايان قرن نهم هجري؛ سه )ق. هـ 910 يا 906متوفي  (الدين حسين واعظ كاشفي كمال
جناس لاحق هم به نظر او . بينيم ن بعد از سكاكي، تاليف شده، اثري از جناس مضارع نميقر

در قرن .  آن در همة حروف متفق باشند جز در حرفي از حروف وسط جناسي است كه دو پاية
دوازدهم ميرزا ابوطالب فندرسكي در رسالة بيان و بديع، در قرن سيزدهم شمس العلماي 

البلاغه  معاصر محمد خليل رجايي در معالم ودردورة در ابدع البدايع)ش.ـ ه1305-1222(گركاني 
  . اند  سكاكي وخطيب قزويني به جناس مضارع و لاحق پرداختهبندي شاهد مثالها و تقسيمبا همان

  ، فشاركي)29-31صص: 1367(، تجليل)55ص: 1375(از بلاغي نويسان معاصر همايي
گرچه از شاهد مثالهاي عربي سكاكي و ) 146 -7 صص:1372(و نوروزي ) 42ص: 1374 (

 )ـ أه(و ) ر،ل(همايي حروف . اندها را پذيرفتهبندي آناند تقسيمخطيب قزويني استفاده نكرده
. را بعيدالمخرج) ج، ن(و ) د، هـ(و ) ر، ز(را قريب المخرج و حروف ) خ، ح(و ) ب، پ(و 

هاي همچنين بين واژه. بيندجناس مضارع مي) حوا، هوا(و ) قصه، غصه(هاي تجليل بين واژه
. بيندهايي كه اختلافشان در  مصوت بلند است جناس مضارع ميو تمام واژه) گريم، گويم(

  . وي در مورد اخير به احتمال زياد تحت تاثير ابدع البدايع شمس العلماي گركاني بوده است
را قريب المخرج و ) لر، (و ) ب،پ(و ) ك،گ(حروف ) 146 -7صص: 1372(نوروزي 

و ) گنج، كنج(هاي از سوي ديگر بين واژه. و بعيدالمخرج تشخيص داده است) س،ح(حروف 
، )1373(نويسان هم، چون كزازي چند نفر از بلاغي. جناس مضارع ديده است) راه، روح(

اند، ده، با آنكه از انواع جناس سخن به ميان آور)1383(،و وحيديان كاميار )1368(شفيعي كدكني
تر، نويسان معاصر فشاركي از بقيه علمياز بلاغي. اندبحث جناس مضارع را اصلاً مطرح نكرده
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وي دو جا از جناس مضارع و . تر و مفصلتر به جناس مضارع و لاحق پرداخته استامروزي
المخرج را به المخرج و بعيد و در مجموع حروف قريب)1379، 1374(كند لاحق بحث مي

  .بيندر ميصورت زي
، )د،ر(، )ب،پ(، )ن، ر(، )ن، د(، )ب، م(، )گ، ك(، )ن،د(، )ع،ق: (المخرجحروف قريب

  ).ع،هـ(، )غ،خ(، )ل،ر(، )ق،خ(، )هـ، أ(، )پ،ف(، )ج،چ(، )ز،س(، )ن،م(، )ص،ز(
، )ك، ب(،)ق، پ(،)ر،ش(،)س،چ(،)ش، پ(،)و،ج(،)م،ق(،)ح،و(،)خ،ز:(بعيدالمخرجحروف

  ). خ، ك(، )س، د(، )ج، ش(، )هـ، د(، )ن، پ(، )پ،ر(، )ب،س) (زر، (، )س، ك(، )خ، پ(
كند ولي دليل مشابهت و عدم فشاركي تنها حروف مشابه و غيرمشابه را مشخص مي

و نهايتاً . تواند مشابهتشان را به شكل علمي تبيين كندكند يا به عبارتي نميمشابهت را بيان نمي
فشاركي، . (المخرجي حروف قابل بحث و تامل استبچه قري«بيند اين بحث را غيردقيق مي

  )47ص: 1374
نويسان معاصر عرب هم اساس تاليفات خود را بر كتب بلاغي خطيب قزويني بلاغي

  .)819: 1372علوي مقدم، (اند گذاشته و شيوة او را دنبال كرده
بارات هيچ مولفي از شيوة كتابهاي خطيب قزويني و ع«بينيم كه در طي اين قرون  مي

كسي در اين دوران . )819ص : جاهمان(اند سكاكي گام بيرون ننهاده و همه دنباله رو آنان بوده
. اي بيان نكرده استنه در بحث جناس مضارع كه در هيچ يك از مسايل بلاغي سخن تازه

  : شود عبارتند ازكاستيهايي كه در تمام اين بحثها دربارة جناس مضارع و لاحق ديده نمي
برايشان روشن نبوده، اختلاف در پاية جناس را بر ) Morpheme(چون معني واج . 1

اند، كه اين با هدف نهايي آراية جناس كه افزودن موسيقي سخن است منافات حرف گذاشته
  )حروف(ها نه با ديده) هاواج(ها سر و كار دارد موسيقي با شنيده. دارد

  را تنها براساس جايگاه توليد بررسي) روفيا به قول خودشان ح(شباهت بين واجها . 2
واكي، امروزه مي دانيم كه جايگاه توليد در كنار شيوة توليد و ويژگي واكداري يا بي. اند كرده

  . كند تنها يكي از ويژگيهاي واج را بيان مي
از آنجا كه هميشه به . اند شباهت واجها يا حروف را به شكل علمي روشن كنندنتوانسته. 3

اند از محدودة چند اند چنانچه در اين مسير گامي هم زدههد تكراري و مشخص پرداختهشوا
  ...و) ر، ن(، )ه، د(، )م، ف(، )ه، ل(، )ل، ر(، )ه، أ(، )د،ط: (كندتجاوز نمي) حرف(واج 
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   جناس از منظر آواشناسي-2

   حرف يا واج -1-2
. كنند اجزاي كوچكتري تقسيم ميرا به) Phone(در آواشناسي هرپاره صوت يا هر آواي گفتار

لدفوگد، (گويند ) Feature(به هر يك از اين اجزاء كوچكتر يك مختصه صوتي 
). 3صص: 1995؛ يار محمدي، 54-6صص: 1993؛ كار، 75ص: 1984؛ لاس، 254ص:1982

) Redundancy(و حشوي ) Distinctive(تمايز دهنده : مختصات صوتي دو نوع هستند
واج كوچكترين . فرق است) Phoneme(و واج ) Phone(بين آوا . )4ص: 1995يارمحمدي، (

به . )4: 1997؛ كشاورز، 9ص: 1373يارمحمدي،(پارة صوتي است كه مميز و مفارق معنا باشد 
تواند بين دو سخن ديگر واج كوچكترين واحد آوايي در يك زبان به خصوص است كه مي

آوا هر صداي مشخصي است كه در . )272ص: 1992ريچاردز و ديگران، (واژه تمايز ايجاد كند 
و آوا را بين دو / / براي سهولت واج را بين دو خط متمايل ). همان جا(گفتار انسان ظاهر شود 

دهنده و هاي تمايزاي از مختصهمجموعه ]س[پس.)28ص:1364ثمره،(دهند نشان مي] [قلاب
است و دهندههاي تمايزتصهاي از مخمجموعه/ س/در حالي كه  هاي حشوي است،مختصه

  . بس
/ ز/به جاي / س/يابيم كه آمدن را با هم مقايسه كنيم در مي) سرد، زرد(چنانچه دو واژة 

هر دو واج هستند چون باعث تمايز معني / س/و / ز/بنابراين . معني واژه را عوض كرده است
تواند داشته د عيني ميواج دو نمو. آورندشوند و دو واژة مستقل و متفاوت به وجود ميمي

نمود نوشتاري واج همان حرف سين است و ). ديداري(نمود شنيداري و نمود نوشتاري : باشد
است نه / س/حرف سين تنها نمود نوشتاري . ]س[نمود شنيداري آن همان آواي سين يا 

ه بنابراين چنانچه خوش خط نوشته شود يا بدخط، چاپي باشد يا غيرچاپي، زشت نوشت. بيشتر
اين حرف تا زماني كه شاكلة اصلي حرف . كندفرقي نمي... شود يا زيبا، كشيده باشد يا كوتاه و

نمود شنيداري واج . است/ س/را دارد نمايندة واج ) هاي مميز اين شكلويژگي(سين 
اي كه تلفظ شود تا مادامي كه  به هر گونه/ س/واج . ، هم همين ويژگي را دارد]س[، /س/

پس . رساند آن حفظ شود همان واج سين را مي) Distinctive Features(ز ويژگيهاي ممي
اي است  مجموعه/ س/دهنده و حشوي در حالي كه  اي است از ويژگيهاي تمايز  مجموعه]س[
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بينيم كه رابطة ميان يك واج و  چنانچه خوب دقت كنيم مي. دهنده هاي تمايز از مختصه
تواند نمودهاي  يك واج مي. اي يك به يك نيست نمودهاي شنيداري و نوشتاري آن رابطه

 خاصي كه  در زبان فارسي به علت ويژگي. متنوع و متفاوت شنيداري و نوشتاري داشته باشد
در خط فارسي گاهي حروف متعددي نمايندة يك . شود خط فارسي دارد اين امر مضاعف مي

نمايندة ) ت، ط( حروف و/ س / همه نمايندة) س، ث،ص(نمونه را حروف . واج توانند بود
  . هستند/ ء / نمايندة) ع، أ(و حروف /  هـ/  نمايندة) هـ ، ح(و حروف / ت/

اند كه  نويسان جناس را از يكسو به اتفاق همخواني صوتي كلمات دانسته گفتيم كه بلاغي
مرتبط به قلمرو آوايي كلام است، پس جناس مضارع و لاحق هم كه انواع خاصي از جناسند 

 جناس از جمله براي  از سوي ديگر براي آراية. به قلمرو آوايي زبان بايد باشندمرتبط 
جناس دو واژة مستقل  دو پاية. اند هاي مضارع و لاحق دست كم دو پايه در نظر گرفته جناس
در دست كم دو واژه ) Phone(نويسان تا به حال دو پارة صوتي تر بلاغي به سخن دقيق. هستند

جناس به  صوتي بايد مفارق معني باشند تا دو پاية  اين دو پارة . اند كرده يرا با هم مقايسه م
  نويسان دو واج  ؛ و اين يعني اين كه بلاغي مستقل امكان وقوع يابند صورت دو واژة 

)Morpheme (پس دقيقتر . كنند اند و مي كرده  جناس مضارع و لاحق مقايسه مي را در دو پاية
بر اين . مضارع و لاحق مرتبط به قلمرو واجي زبان است نه آواييآن است كه بگوييم جناس 

  : تر براي جناس مضارع و جناس لاحق ارائه نمود توان تعريفي دقيقتر و علمي اساس مي
در جناس مضارع و لاحق دو پاية جناس از هر نظر با هم كاملاً يكسان هستند و تنها در 

اوت در دو پايه با هم مشابه باشند جناس را چنانچه واجهاي متف. يك واج با هم متفاوتند
  . گويند، در غير اين صورت لاحق خواهد بود) مشابه(مضارع 

اين امر وقتي ممكن . دو پاية جناس مضارع بايد بيشترين مشابهت را با هم داشته باشند
دو پاية  دو پايه تنها در يك واج با هم متفاوت باشند و ثانياً دو واج متفاوت در است كه اولاً 

هاي  اي از مختصه گفتيم كه واج مجموعه. جناس حداكثر اشتراك و حداقل تفاوت را دارا باشند
پس در جناس مضارع دو واج متفاوت در دو پاية جناس بايد تنها و تنها در . تمايز دهنده است

ه دو ، چرا كه تنها و تنها در اين صورت است ك يك مختصه تمايزدهنده با هم فرق داشته باشند
  . واج بيشترين شباهت را با هم دارند
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اند نه   نويسان گاهي در عمل حروف را با هم مقايسه كرده اين در حالي است كه بلاغي
  .اند  معاصر همه اينگونه عمل كرده از سكاكي و خطيب قزويني تا دورة. آواها را يا واجها را

  هاي فارسي بندي واج  مقايسه و دسته-2-2
باز دم ستوني از هواست كه از ششها آغاز به حركت . دهد ان را بازدم تشكيل ميپاية گفتار انس

، حلق و سرانجام دهان يا )Vocal Cards(كند و در مسير خود از ناي، تار آواها  مي
گذرد و پس از برخورد با موانعي كه اندامهاي گفتار در سر  مي) ها خيشوم(سوراخهاي بيني 

. )37: 1374شناس،  ؛ حق119: 1982لدفوگد، (رود   ويژه به بيرون ميدهند با حالتي راهش قرار مي
توان  مي) Distinctive Features(براي هر همخواني در هر زباني سه مختصة تمايزدهنده 

) Place of Articulation(،جايگاه توليد)Voicing state(واكي با واكي يا بي:در نظرگرفت
  ). 1ص :1993كار، (  )Manner of Articulation(و شيوة توليد 

چنانچه در . واكي به حالت تار آواها در هنگام عبور ستون هوا بستگي دارد با واكي يا بي
شود در غير اين  هاي صوتي حركت كنند، واج باواك مي هنگام عبور هوا تارآواها يا پرده

وليد به شيوة جايگاه توليد به جايگاه مانع ايجاد شده در مسير هوا و شيوه ت. واك صورت بي
  . خروج هوا از اندامهاي گفتار بستگي دارد

  : كند  تقسيم مي واكي واجهاي زبان فارسي را به دو دسته بي/ مختصة باواكي
  /ب، د، گ، ق، ء، و، ز، ژ، ج، م، ن، ل، ر،: /واجهاي واكدار

  /پ، ت، ك، خ، هـ، ف، س،ش،چ: / واك واجهاي بي
ه گونه است؛ يعني در نه نقطه از اندامهاي گفتار مختصة جايگاه توليد در زبان فارسي ن

شوند كه مختصة آن  از واجها توليد ميدر هرجايگاه تعدادي.زبانان امكان ايجاد مانع است فارسي
پس واجهاي فارسي را از نظر جايگاه توليد به نه دسته به شرح زير . جايگاه را با خود دارند

  : كنند تقسيم مي
  /.پ، ب، م: / )Bilabials(دولبي  . 1
 /.ف، و): / Labiodentals( دنداني –لبي . 2

 /.ت، د، س، ز، ن): / Dental- alviolar( لثوي –دنداني . 3

 /.ل، ر): / Alveolars(لثوي . 4

 /.ش، ز، چ، ج): / Alveo- palatals( كامي –لثوي . 5
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  . »يار«در واژة / ي): /Palatals(كامي . 6
  /.ك،گ): / Velars(كامي  نرم. 7
  /.ق، خ):/Post- veolars(كامي  پس نرم. 8
  /.ء، هـ): /Glottals(چاكنايي . 9

گونه است؛ يعني واجهاي فارسي را از اين نظر به  مختصة شيوة توليد در زبان فارسي هفت
  : توان تقسيم كرد هفت دسته مي

  /.پ،ب،ت،د،ك،گ،ق،ء):/Stops(انسدادي . 1
  ./ف،و،س،ز،ش،ژ):/Fricatives(ي شساي. 2
  /.ج،چ):/Affricates(انسايشي. 3
  /.م،ن):/Nasals(خيشومي . 4
  /.ل):/Laterals(كناري. 5
  /.ر):/Vibrants(لرزشي . 6
  »يار « دو واژة/ ي): /Semivowels(نيمه مصوت . 7

چنانچه واجهاي فارسي را با توجه به اين سه مختصة مفارق در جدولي قرار دهيم شباهت 
 : شوند بهتر ديده ميتر و  و تفاوت واجها ملموس

     جايگاه توليد

  

             شيوة توليد 

ي 
ولب

د
  

ي
لب

-
ي

دان
دن

 
  

ي
دان

دن
-

ي
ثو

 ل
  

ي
ثو

ل
  

ي
ثو

ل
-

ي
ام

 ك
  

ي 
ام

ك
ي  
ام

ك
رم

ن
  

ي
ام

ك
رم

س ن
پ

  

ي
اي
كن

چا
  

  انسدادي      ك        ت    پ  واك بي

  ء  ق  گ        د    ب  باواك

  سايشي  هـ  خ      ش    س  ف    واك بي

          ژ    ز  و    باواك 

  انسايشي          چ          اك و بي

                    باواك 

              ن    م  باواك   خيشومي 

            ل        باواك   كناري 

            ر        باواك   لرزشي
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          ي            نيمه واكه

  هاي زبان فارسي واج

ناپذير ارائه  توانيم براي مشابهت دو واج تعريفي علمي و خدشه براساس جدول فوق مي
ارق بيشتر ندارد دو واج زماني مشابهند كه كمترين تفاوت از آنجا كه هر سه مختصة مف. دهيم

به تبع آن دو واج وقتي . را با هم داشته باشند؛ يعني تنها در يك مختصه با هم فرق داشته باشند
. با هم متفاوت باشند) در دو يا در هر سه مختصه(با هم غير مشابهند كه در چند مختصه 

هر سه مختصه با هم مشترك باشند؛ زيرا در اين صورت توانند در  بديهي است كه دو واج نمي
  . توانند بود ديگر دو واج نمي

اند و   مفارق تفاوت دارند سه دسته هايي كه تنها در يك مختصة هاي مشابه يا واج واج
  : توان آنها را به راحتي از جدول فوق استخراج كرد مي

/ ،/، ف،و/پ،ب:/ واكي بي/ دارييكسان در جايگاه و شيوة توليد و متفاوت در واك) الف
  /، ت،د/چ،ج/، /، ش،ژ/س،ز

/ ،/د،ز/، /ب،م: /واكي و متفاوت در شيوة توليد بي/ يكسان در جايگاه توليد و واكداري) ب
  /ق،خ/،/چ،ش/،/ج،ژ/،/ل،ر/،/ن،ل/،/ز،ر/،/ز،ل/،/ز،ن/،/د،ل/،/ت،س
/ ، /ب،د،گ،ق،ء: / وليدو شيوة توليد و متفاوت در جايگاه ت واكي بي/در واكداري يكسان) ج

  /م،ن/،/ف،س،ش،هـ،خ/،/و،ز،ژ/،/پ،ت،ك
هاي جناس را با هم مقايسه كرد و مضارع   توان پايه بندي علمي به راحتي مي با اين دسته

  . يا لاحق بودن آنها را مشخص نمود
  

  فرجام سخن. 3
. نظري برخلاف سكاكي داشت» تفرحون و تمرحون«گفتيم كه سبكي دربارة دو واژة 

/ ف/سازند؛ يعني به زبان امروز دو واج  سكاكي معتقد بود كه اين دو واژه جناس لاحق مي
. سبكي اين نظر را نپذيرفت و بين دو واژة فوق جناس مضارع قائل شد. مشابه نيستند/ م/و

ديگراني هم كه بعد از آن دو آمدند نتوانستند گره از اين كار فرو بسته بگشايند و سخن آخر را 
براساس انگارة پيشنهادي در . هركس از ظن خود به يكي از دو سوي اين امر گرويد. دبياورن

 دنداني، –لبي / ف/شويم كه  با نگاهي به جدول متوجه مي. اين مقاله حق با سكاكي است
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اين دو در هر سه مختصة . دو لبي، خيشومي و باواك است/ م/واكي است؛ اما  سايشي و بي
  . لاحق است نه مضارعصددرصد جناس» تمرحون«و » تفرحون«پس بين مفارق با هم متفاوتند؛ 

هايي كه در زبان فارسي نيز براي جناس مضارع و لاحق، نسل به نسل، تكرار  شاهد مثال
  : كنيم در زير چند نمونة تكرار شونده را بررسي مي. شده قابل بحث و بررسي است

  استحالي حالي سبب سياه       است         خالي علمي كه زذوق شرع :       الف

تنها در يك / خ/و / ح/دهد كه  جدول نشان مي. ها است يكي از معروفترين شاهد مثال
نظر پيشينيان در اين . سازند با هم جناس مضارع مي) خالي(و ) حالي(مختصه متفاوتند؛ پس 
  . باره درست بوده است

    وز طعان رمح بودي خاكساران را طعام             شرابتيغ بودي باد ساران را شر از : ب

/ ر/و/ب/يابيم كه  با نگاهي به جدول درمي. اند جناس مضارع ديده) شرار(و ) شراب(بين 
توان   مي. توانند جناس مضارع بسازند در بيش از يك مختصه متفاوتند؛ پس اين دو واژه نمي

  بين آنها جناس اختلافي قائل شد
) گريم، گويم(و ) حوا، هوا(و ) قصه، غصه(ز پيشينيان، بين ، به پيروي ا)1367(تجليل ) ج

جناس مضارع وجود ندارد؛ ) غصه(و ) قصه(حال آنكه بين . جناس مضارع قائل شده است
است؛ / ق/دو نمود نوشتاري براي ]ق[ و ]غ[.  كوتاه است بلكه جناس ناقص، با اختلاف واكة

جناس ناقص ) گل و گل(ن همانگونه كه بين آيند نه دو واج؛ بنابراي پس يك واج به شمار مي
هم ) حوا و هوا. (هم جناس ناقص است نه مضارع) قصه و غصه(است نه مضارع، بين 

حوا : توانند جناس مضارع بسازند؛ چونكه اين امر با تعريف جناس مضارع منافات دارد نمي
)havva ( يك واج از هوا)hava (گريم . بيشتر دارد)geryam ( و گويم)guyam ( ًهم ابدا

از آن گذشته، در اين دو . ، از گويم بيشتر دارد/ r/ گريم يك واج، . سازند جناس مضارع نمي
، واقع شده است؛ ) و در  گويم-( در برابر يك واكة بلند، ) ـَ در گريم(واژه، يك واكة كوتاه، 

  . سازند ع نميپس اين دو واژه در بيش از يك واج با هم اختلاف دارند در نتيجه جناس مضار
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